
مهدي ربيعي، دبير ادبيات شهرضا

»جنون عشق« 
براي سيدالشهدا)ع(

بگو‌چه‌راز‌مي‌رود‌ميان‌نيل‌گريه‌ات
كه‌سوي‌شعله‌مي‌كشد‌تو‌را‌خليل‌گريه‌ات

بگو‌كدام‌داغ‌را‌ز‌سينه‌ات‌دميده‌اي؟
كه‌خاك‌لاله‌مي‌دمد‌ز‌سلسبيل‌گريه‌ات

بگو‌كدام‌خيمه‌‌گه‌درون‌شعله‌آه‌شد
كه‌خيمه‌خيمه‌مي‌رود‌تمام‌ايل‌گريه‌ات

نمي‌توان‌مثال‌زد‌چه‌زخم‌بال‌مي‌زند
گلوي‌طفل‌عشق‌شد‌فقط‌بديل‌گريه‌ات

هنوز‌اشك‌مي‌دمد‌ز‌كربلاي‌چشم‌تو
چگونه‌كاروان‌رود‌از‌اين‌مسيل‌گريه‌ات

بگو‌امام‌كربلا‌فراز‌نيزه‌ها‌بگو
بگو‌چه‌راز‌مي‌رود‌ميان‌نيل‌گريه‌ات؟
تمام‌عشق‌مي‌دمد‌ز‌سجده‌گاه‌كربلا

به‌خاك‌سجده‌مي‌رود‌چو‌جبرئيل‌گريه‌ات

براي سفير روشن، مسلم  بن عقيل
هنوز‌از‌كوچه‌هاي‌سرد‌بوي‌درد‌مي‌آيد
صداي‌غربت‌تنهاي‌يك‌شب‌گرد‌مي‌آيد

هنوز‌آنجا‌كه‌حتي‌سايه‌اي‌وسعت‌نمي‌گيرد
براي‌كشتن‌مردي،‌دو‌صد‌نامرد‌مي‌آيد

فريبا سهرابي 

لايه هاي دريايي 
در خون شناور شد تنهاترين تنها

خورشيد لب تشنه در ظهر عاشورا
شايد در  آن وادي در دشت غوغاها

مفهوم زيبايي معنا شود،  معنا
عباس مي آيد آن رادمرد عشق
آغوش بگشايد بر روي او دريا

در لحظه هاي ناب حر مي كند پيدا
راهي كه مي ماند جاويد و بي همتا

لب تشنه و خونين در نينواي عشق
هفتاد و دو لاله روييد در صحرا

فرداي خاك و خون در بارگاه ظلم
زينب سخن گويد پرشور و بي پروا
پايان نمي يابد آن شور و شيدايي

تا هست و خواهد بود تاريخ پابرجا

وصال نور
وقتي مدينه خسته است از شك و ترديد

پر مي شود آيينه از گرماي خورشيد
آري علي از كوچه هاي شب گذشته ست

تا باز بيند نور زهرا را كه تابيد
گويي تمام ذره هاي عالم خاك

از شوق، عشق خويش در آفاق پاشيد
از وصلت زيباي آن والاتباران

باراني از شادي و مهر و عشق باريد
دردانه هاي عالم هستي چنين اند

خود جلوه گاه روشن معناي توحيد
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